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  مقدمه
پیش از «باور به زندگی پس از مرگ به اسلام و مسلمانان اختصاص نداشته و 

هاي ن اقوام فاقد دین رسمی به گونهظهور اسلام و حتی مسیحیت و بلکه در میا
) ؛ البته باور به زندگی پس از 24، ص 1383(کیاشمشکی، » مختلف وجود داشته است

اساسا موضوع معاد از « مرگ در ادیان آسمانی بیشتر مورد تأکید و تصریح بوده و 
 »شود و پیروان همه ادیان به آن باور دارنداصول اعتقادي ادیان آسمانی شمرده می

)؛ در متون و معارف اسلامی مسئله حیات پس از مرگ و مسائل 50،ص1387(انواري، 
هاي مختلف آن به تفصیل و با ذکر جزئیات بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است؛ و جنبه

مسئله معاد هر چند در عهدین ، در عهد جدید به صورتی روشن تر، مطرح شده است «
به این موضوع پرداخته و بخش عظیمی از آیات ولی قرآن بیش از کتب آسمانی دیگر 
  ). 185، ص 1389(سبحانی، » این کتاب به آن اختصاص یافته است

یکی از مسائلی که در قرآن و متون روایی به آن تصریح شده است مسـئله معـاد و   
یا زنده شدن پس از مرگ است. متکلمان و فیلسوفان مسلمان در اصل معاد اتفـاق نظـر   

انـد.  باره تفسیر و تبیین کیفیت و چگونگی آن نظرات مختلفـی ابـراز کـرده   دارند اما در
» گـردد یکی از عمده ترین اختلاف ها به جسمانی یـا روحـانی بـودن معـاد بـاز مـی      «

)؛ آیا معاد صرفا روحانی خواهد بود یا جسم انسـان نیـز   252، ص 1391(سعیدي مهر، 
ر دو باز خواهند گشت، آیـا روح  دوباره زنده خواهد شد؟ و اگر جسم و روح انسان ه

به همان جسم دنیوي تعلق خواهد گرفت یا جسم دیگري ایجاد خواهد شـد؟ بنـابراین   
و ارتباط آن با بـدن دنیـوي از   » ماهیت بدن اخروي«و » روحانی یا جسمانی بودن معاد«

مسائل و موضوعات مهم مورد بحث در مسئله معاد اسـت. در نوشـته حاضـر پـس از     
درباره معناي معاد جسمانی و منشاء اختلاف درباره کیفیت معاد، به بررسی  بحثی کوتاه
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الاسلام ابوحامد محمد غزالـی و  متکلم بزرگ جهان اسلام یعنی حجه دیدگاه و آراء دو
خواجه نصیرالدین طوسی در بحث معاد جسمانی پرداخته و آراء این دو متفکـر بـزرگ   

  را با هم تطبیق و مقایسه خواهیم کرد.
  

  معاد جسمانی -1
انـد  اندیشمندان مسلمان، اعم از متکلمین و فیلسوفان ، در پذیرفتن اصل معاد متفق

اما درباره چگونگی آن اختلاف نظر دارند. برخی معاد را جسمانی، برخـی روحـانی و   
مقصود از معاد جسمانی آن است که در جهـان  « اند؛ روحانی دانسته –برخی جسمانی 

وجودي جسمانی حضور یابد و نعمت یا عذاب اخروي نیز جسمانی اخروي ، انسان با 
باشد ولی معاد روحانی آن است که انسان با وجودي روحـانی(غیر جسـمانی) حیـات    
  اخروي خویش را ادامه دهد و در جهـان بازپسـین از لـذت هـاي معنـوي و روحـانی       

، ص 1391مهـر،  سعیدي » ( هاي معنوي و روحانی دچار آیدمند گردد یا به عذاببهره
252  .(  

اي که باید مورد توجه قرار گیرد ایـن اسـت کـه منشـاء ایـن اخـتلاف       حال نکته
این اختلاف نظر، معلول اختلاف عقیده در باب حقیقت انسان است. آنان کـه  «چیست؟ 

دانند به معاد جسمانی محض اعتقاد دارند و آنان که حقیقت انسان را امري جسمانی می
جسـمانی  -شمارند به معاد روحانی یـا معـاد روحـانی   س مجرد میحقیقت آدمی را نف

).  محقق لاهیجی نیز  منشاء اخـتلاف را چنـین بیـان    288، ص 1374(دادبه ، » معتقدند
و موجب این اختلاف، اختلاف است در حقیقـت انسـان: پـس نـزد هـر کـه       «کند: می

ئم بـه مـاده   حقیقت انسان نیست مگر هیکل محسوس و روح عرضی است یا صورتی قا
بدن که زائل شود... معاد نزد او نتواند بود مگر جسمانی فقط... و نزد هـر کـه حقیقـت    
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انسان نفس مجرد اوست و بدن مر او را نیست مگر آلتی منفصل از حقیقت انسان قائـل  
» است به ترکیب حقیقت انسان از نفس مجرده و بدن قائل است به وقوع معادین جمیعـا 

  ). 51،ص 1387اري، ( به نقل از : انو
  

  معاد جسمانی از دیدگاه غزالی-2
غزالی بر این باور است که معاد انسان هم جسمانی و هم روحانی است. بـه نظـر   

» چه مانع دارد که سعادت و شقاوت روحانی و جسمانی بـا هـم تحقـق یابـد؟..    «...وي
  ). 296، ص 1382...، تهافت(

داند و از این رو در کتابی کـه در  یغزالی معاد جسمانی را از مسلمات شریعت م 
هاي آنها نوشته است ابتدا نظـر فیلسـوفانی را کـه معـاد     گوئیرد فلاسفه و بیان تناقض

گوید و معتقـد  کند و سپس از تکفیر آنها سخن میجسمانی را قبول ندارند نقد و رد می
کـار آنـان بـر    در سه مسئله از تکفیر آنها [فلاسفه] چاره نیست:... و سـوم: ان «است که:

  ). 311همان، ص » ( انگیخته شدن تن ها و حشر آنها..
حشـر یعنـی   «گویـد: کند و میاو  معاد جسمانی را به دلیل نقلی و عقلی اثبات می

بازگرداندن خلق، و بر آن دلایل قطعیه شرعی وارد شده است و [نیـز] بـه دلیـل ابتـداء     
ن) خلق دوباره است و بـین خلـق   (خلقت اولیه) ممکن است، چرا که اعاده (بازگرداند

دوباره و خلق اولیه فرقی نیست و آن را در نسبت به خلق اول، اعـاده نامیـده اسـت و    
خداوندي که بر خلق اولیه قادر است بر اعاده و خلق دوباره وي نیز قادر است و ایـن  

..، .الاقتصـاد » ( قل یحییها الذي أنشـأها اول مـره  است معنی سخن خداوندگار که فرمود: 
  ). 233، ص 1993
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داند و با ایـن نظـر    غزالی در معاد جسمانی بازگشت عین بدن دنیوي را شرط نمی
کند. امتناع اعاده معدوم مهم ترین اشکالی اسـت  را حل می» امتناع اعاده معدوم«مشکل 

فلاسـفه در بسـیاري از مـوارد از    « انـد؛  که فلاسفه بر امکان معاد جسمانی وارد دانسته
اعاده [معدوم] بهره برده اند... مهم ترین مـورد اسـتفاده [آن] همـان انکـار معـاد      امتناع 

). غزالی با شرط ندانستن بازگشـت عـین   216، ص 1384(معموري، » جسمانی... است
اعـاده عـین   «بدن دنیوي از اشکال فلاسفه رهایی می یابد چرا که امتناع اعـاده دربـاره   

) ؛ از نظـر غزالـی   211اسـت (همـان، ص    موضوعیت دارد و محل اشکال» وجود اول
همین که نفس انسان به بدنی تعلق یابد کافی است چرا که انسانیت انسان به تن نیسـت  

و این نفس به هر بدنی کـه تعلـق    1بلکه به نفس اوست و نفس پس از مرگ باقی است
جـاد  کند؛ او معتقد است که خداوند قادر است بدنی براي نفس انسـان ای یابد فرقی نمی

کند و نفس را در آن کالبد وارد کند. وي با این مبنا به نقد اشکالات فیلسوفان بر معـاد  
   .2کندجسمانی پرداخته و معاد جسمانی را اثبات می

برانگیختـه شـدن بـدن... ممکـن اسـت بـا       «گویـد: مـی  تهافت الفلاسفهغزالی در 
ن اول باشد یا غیر آن، یـا از  برگردانیدن نفس به بدن، هر بدنی که باشد، خواه از ماده بد

اي که جدیدا آفریده شده است. اما او، اوست به نفـس خـویش نـه بـراي خـاطر      ماده
  ).  303(ص » بدنش.. 

نیز بر همین مبنا تاکید کرده و آن را این گونه بیـان   کیمیاي سعادتوي در کتاب  
،کـه قالـب   و شرط اعادت آن نیست که آن قالب که داشته است بـا وي دهند «کند: می

مرکب است و اگر چه اسب بدل افتد سوار همان باشد؛ و از کودکی تا پیري خود بـدل  
افتاده باشد اجزاي وي به اجزاي غذاي دیگر و وي همان بود. پس کسانی که این شرط 
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کردند تا بر ایشان اشکال ها خاست و از آن جواب هاي ضـعیف دادنـد، از آن تکلـف    
  ).  89 ، ص1ج » ( مستغنی بودند... 

غزالی ضمن طرح نظر خود در معاد جسمانی مبنی بر اینکـه بازگشـت عـین بـدن     
الاقتصاد فی الاعتقـاد،  کند؛ وي در دنیوي شرط معاد نیست، احتمالات دیگر را نفی نمی

گوییم هر چیزي ممکـن اسـت و   «گوید: صورت هاي مختلف مسئله، میپس از بررسی 
هاي ممکن (احتمـالات) وارد نشـده   از حالت از طریق شرع دلیل قاطعی بر تعیین یکی

نیز ضمن بحث از مرگ و زنـدگی پـس از آن،    احیاء العلوم).  او در 233ص » ( است 
کند و آن اینکه درك حقیقـی رخـدادهاي اخـروي    نکته اي معرفت شناختی مطرح می«

، کیاشمشـکی » ( براي انسان زمینی و این جهانی چندان که باید امکان پـذیر نیسـت...   
  ).  47، ص 1383

  
  معاد جسمانی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی -3

خواجه نصیرالدین طوسی درباره معاد روحانی بحث چندانی نکرده و در آثار خود 
در مـورد معـاد   «توان گفـت کـه   بیشتر به معاد جسمانی پرداخته است؛ در علت آن می

مشکل چنـدانی  که با تجرد نفس موافقت ندارند، روحانی، جز به نظر برخی از متکلمان 
وجود ندارد، آنچه محل گفت و گوي بسیار بوده ... همانا قول به معاد جسمانی و حشر 

  ). 25، ص 1382(ابراهیمی دینانی، » باشدابدان عنصري می
وفاي خداوند به «خواجه طوسی به وجوب معاد جسمانی معتقد است؛ به نظر وي 

کنـد کـه معـاد    ه است و همچنین حکمت بعثـت انبیـاء اقتضـاء مـی    هایی که دادوعده
). علامه حلی در شرح و تبیین 258، ص 1388...، کشف المراد» (جسمانی واجب باشد

] تجرید الاعتقـاد مصنف کتاب[ «گوید: استدلال استاد خود بر وجوب معاد جسمانی می



                                                  39معاد جسمانی از نظر غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی
 

 

داوند متعال وعده پاداش از دو طریق بر وجوب معاد استدلال کرده است: اول، اینکه خ
کنیم ، پس باید گفت کـه  و وعید کیفر داده است با آنکه ما مردن مکلفان را مشاهده می

گردند تا وفاي به وعده و وعید تحقق یابد؛ دوم، خـداي متعـال تکلیـف    مکلفین باز می
 قرار داده و درد و رنج پدید آورده است و این مستلزم پاداش[در برابر عمل به تکلیـف] 

  (همان) . » و عوض[در برابر رنج] است و گرنه خداوند ستمگر خواهد بود...
خواجه طوسی پس از بیان وجوب معـاد جسـمانی و اینکـه عـدم وجـوب معـاد       
جسمانی مستلزم خلف وعده خداوند متعال و نفی حکمت بعثـت انبیـاء خواهـد بـود،     

نظر خواجه ، معاد جسـمانی   پردازد. بهبراي اثبات امکان معاد جسمانی به اقامه دلیل می
  از طریق نقلی و عقلی قابل اثبات است.  

داند چرا که در آیات از نظر نقلی، وي معاد جسمانی را  جزء ضروریات اسلام می
در قـرآن بـه هـر دو (معـاد روحـانی و      « فراوانی از  قرآن به آن اشـاره شـده اسـت؛    

جسمانی بیشتر از آن است کـه   جسمانی) اشاره شده است... و اما آیات مربوط به معاد
  بتوان آنها را به شمارش درآورد و اکثر این آیات  قابل تأویل نیستند ، آیاتی مثل: 

 فإَذِا. مرَّةٍ أَولَ أنَشَْأَها الَّذي یحییِها قُلْ رمیم هی و العْظام یحیِ منْ قالَ
منَ هم داثإلِى الْأَج ِهمبلُونَ رْنسقُولُونَ. ییَنْ فسنا میدعي قُلِ. یالَّذ  ُفطََـرکَم 

 یحسـب  أَ. لحَمـاً  نکَسْـوها  ثُـم  ننُشْـزُها  کیَف العْظامِ إلَِى انظْرُْ و. مرَّةٍ أَولَ
 عظامـاً  اکنَُّ إذِا أَ. بنانَه نسُوي أنَْ على قادریِنَ بلى. عظامه نجَمع ألََّنْ الإْنِسْانُ

 کُـلَّ  أنَطَْـقَ  الَّذي اللَّه أنَطَْقنَاَ قالُوا علیَنا، شهَدِتمُ لم لجلُودهم قالُوا و. نخَرةًَ
شَیکلَُّما. ء تجَنض مهلُودج ملنْاهدلُوداً برَهـا  جَغی . مـوتشََـقَّقُ  ی  ضَالْـأر 

مْنهراعاً، عس کشرٌْ ذلن حَلییرٌ اعسفلاَ أَ. ی  لَـمعـرَ  إذِا یثعـی  مـا  بـورِ  فُالْقب« 
  )؛394، ص تلخیص المحصل(
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بر امتناع معاد جسمانی دلیل نقلی « اما از نظر عقلی، استدلال خواجه چنین است:  
» و عقلی اقامه نشده است بنابراین لازم است آیات وارده مطابق ظواهر آنها حمل شـود 

) 258، ص 1388...، کشف المـراد گر ، معاد جسمانی ممکن است ((همان) و به بیان دی
  .3چون بر امتناع آن دلیلی اقامه نشده است

پس از بیان وجوب معاد جسمانی و اثبات آن از طریق عقل و نقل به نظر خواجـه  
گویـد:  نصیر، به کیفیت معاد جسمانی از نظر وي باید بپـردازیم. خواجـه طوسـی مـی    

سمانی اجماع دارند اما در معناي آن اختلاف نظر دارنـد، آن دسـته   مسلمانان بر معاد ج«
کنـد  گویند: خداوند متعال مکلفین را معدوم میکه به امکان اعاده معدوم باور دارند می

گویند: خداوند متعال گرداند؛ اما معتقدان به امتناع اعاده معدوم میو سپس آنها را بر می
پیونـدد و بـه آن   کند سپس آنها را به هـم مـی  فرق میاجزاء اصلی بدن را پراکنده و مت

  ).  393، ص  تلخیص المحصل» ( بخشدحیات می
جمع اجـزاء  «به نظر علامه حلی، خواجه طوسی با نظر اخیر موافق است و معاد را 

) . 258، ص  1388،  کشـف المـراد  داند و جمع اجزاء امر ممکنی است ( می» پراکنده
اي بر صحت نظر و برداشـت  ، قرینهتلخیص المحصلش، موضع خواجه در کتاب دیگر

علامه حلی است. خواجه در آن کتاب ، که متن آن از فخر رازي اسـت و خواجـه بـر    
کند؛ به نظـر  مطالب فخر رازي شرح و نقد نوشته است، نظر فخر رازي را رد یا نقد نمی

وم کرده و سـپس  فخر رازي : با دلیل قاطعی ثابت نشده است که خداوند اجزاء را معد
معـدوم شـدن   » کـل شـیء هالـک الا وجـه    «گرداند... و منظور از هالـک در آیـه   بر می

موجودات نیست بلکه مراد خروج آنها از حد انتفاع است و اجسام بعد از اینکه اجـزاء  
تـوان  ) . مـی 396، ص  نقـد المحصـل  شوند ( آنها پراکنده شد از حیز انتفاع خارج می
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ین مطالب با فخر رازي موافق است و معاد را به معناي جمـع  گفت خواجه طوسی در ا
  داند.اجزاء پراکنده موجودات می

  
  نتیجه
غزالی و خواجه نصیر ، هر دو ، معاد جسمانی را قبول داشـته و آن را از نظـر    -1

  دانند.نقلی و عقلی قابل اثبات می
  دانند.یغزالی و خواجه نصیر ، هر دو ، معاد جسمانی را از مسلمات شریعت م -2
دانـد و  غزالی منظور از معاد جسمانی را بازگشت نفس به بدن، هر بـدنی، مـی   -3

داند و بدین طریق اشـکال امتنـاع اعـاده    بازگشت به بدن دنیوي را شرط نمی
هـاي دیگـر را در   کند اما در عین حال احتمـالات و امکـان  معدوم را حل می

  کند.خصوص معاد جسمانی نفی نمی
جسمانی را به معناي جمع کردن اجزاي پراکنده بدن دنیوي خواجه نصیر معاد  -4

  داند  داند و آن را امري ممکن میمی
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  نوشت هاپی
و بدانچه از اخبار وارد شده « کند: غزالی بقاي نفس پس از مرگ را به استناد روایات اثبات می -1

ذاب قبر و غیر آن و مبنی بر ادراك و شعور ارواح بر خیرات و صدقات و سوال منکر و نکیر و ع
  ).303، ص 1382... ، تهافت» (کنندتمام این امور بر بقاء نفس دلالت می

اند بلکه ضمن دفاع از فیلسوفان و اینکه آنان معاد جسمانی را رد نکرده تهافت التهافتابن رشد در  -2
چه این مرد آن« گوید : اند، مبناي غزالی را تأیید کرده و میهایی گفتهزندیق ها چنین حرف

[غزالی] در مخالفت با آنها [زندیق ها] آورده است نیکوست. براي مخالفت با آنها چاره اي جز 
دهد نفس را فنایی نیست و بگوییم این نیست که بگوییم چنانکه دلایل عقلی و شرعی نشان می

(ترجمه فتحی، » آید امثال اجسامی هستند که در این جهان بودند نه خود آنها...آنچه در معاد می
  ).499-498ص 

البته خواجه در صفحات بعد دلایل مخالفان معاد جسمانی بر امتناع معاد جسمانی نقل کرده است.  -3
شاید بتوان گفت منظور خواجه این است که بر امتناع معاد جسمانی به معناي جمع کردن اجزاء 

  پراکنده دلیلی اقامه نشده است. 
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  منابع
،  چـاپ   معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزي  ؛ش) 1382غلامحسین(ابراهیمی دینانی،  -

  پنجم ، تهران ، انتشارات حکمت.
، ترجمه حسـن فتحـی، چـاپ     تهافت التهافت ؛ش) 1387ابن رشد، محمد بن احمد( -

  اول، تهران ، انتشارات حکمت.
 کشـف المـراد فـی شـرح تجریـدالاعتقاد      ؛ش) 1388العلامه الحلی، الحسن بن یوسف( -

الالهیات) ، قدم له و علق علیه الشیخ جعفر السـبحانی، الطبعـه الثالثـه ، قـم ،      (قسم
  موسسه الامام الصادق(ع). 

، قدم له و علق علیه الـدکتور علـی    الاقتصاد فی الاعتقاد ؛م) 1993الغزالی، ابی حامد( -
  بوملحم ، دار و مکتبه هلال .

معرفـت  ، مجلـه  » الهـی  مـان حکی نگـاه  از جسمانی معاد«  ؛ش) 1387انواري ، جعفر ( -
  . 21شماره ،  فلسفی

، چـاپ ششـم، قـم، موسسـه امـام       منشـور عقایـد امامیـه    ؛ش) 1389سبحانی، جعفر( -
  صادق(ع).  

، چاپ یازدهم ، قم ، کتاب 2، ج آموزش کلام اسلامی ؛ش) 1391سعیدي مهر، محمد( -
  طه. 

  رح نو. ، چاپ اول، تهران، انتشارات طفخر رازي   ؛ش) 1374دادبه ، اصغر( -
، نرم افزار کتابخانه کلام اسلامی ، قم ،  تلخیص المحصل ؛طوسی، نصیراالدین (بی تا) -

  مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی. 
جـم ، ج  ، به کوشش حسین خدیو کیمیاي سعادت ؛ش) 1390غزالی، ابوحامد محمد ( -

  ، چاپ پانزدهم ، تهران ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 1
، ترجمه علی اصغر حلبـی، چـاپ اول ،   تهافت الفلاسـفه  ؛ش) 1382ابوحامد (غزالی،  -

  تهران ، نشر جامی. 
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، چـاپ اول،  هاي عقل نظريراز رستاخیز و کاوش ؛ش) 1383کیاشمشکی، ابوالفضل (  -
  قم ، انجمن معارف اسلامی ایران. 

 یرامـون پ اسـلامی  فـرق  منازعات در معدوم اعاده مسئله نقش«  ؛)1384معموري، علی، ( -

  .  14و  13، شماره  طلوعمجله  ، » جسمانی معاد آموزه
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


